
 ل علی محمد و آل محمداللهم ص الحمد لله رب العالمین بسم الله الرحمن الرحیم

کلمه  ای  آزمون تدبر 

 ...........................شماره تلفن همراه ...........................یا معرفشعبه مدرسه دانشجویی ............................... نام و نام خانوادگی ......

کرده و نوعی دستهدوازدهم سوره مبارکه قیامت آیات اول تا کلمات  .1 کرده و بر این اساس بندی  را انتخاب  آنها را را انتخاب 
گزاره کنید. تفکیکاز هم  گزار  نتیجه فهم خود از سوره را با توجه به این تحلیل در  کنید. ه  یا   هایی بیان 

کنید.را به وسیله تحلیل واژه به مقدمه، لا« القیامة»کلمه  .2 گزاره زمه و آاار تحلیل  گزار  با توجه به این تحلیل  هایی را بیان  ه  یا 
 کنید.

کلمه  .3    بنویسید.« نفس لوامه»آن را برای ، برخی از مصادیق «اللوّامة»با توجه به مفهوم 
کلمات هم التحقیق مورد توجه قرار دادهکتاب را از « فجر»معنای ریشه  ابتدا .4 کلمه در آیه  سپس تأایر  را در  5جوار این 

کلمه  کنیدمعنای این  کرده و بیان    .بررسی 
کلمات مربوط به آن نشان دهید. .5 نتیجه فهم خود از سوره را با توجه به این تحلیل در  سیر انسان در مراتب مختلف دنیا را با 

گزار  گزاره کنید. ه  یا   هایی بیان 
کنید و دلیل آن را ) 22در  آیه « ةتحبون العاجل»عبارت   .6 کرده و مصادیق آن را از سوره مشخص  محبت یعنی دلیل را تحلیل 

 عاجله( با توجه به مصادیق یاد شده بنویسید. )شماره آیات فراموش نشود.(به 
کرده و ا .را مد نظر قرار دهید 35تا  22آیات  .7 کلمات با مفاهیم متضاد و متناقض را استخراج  کلمات از یک طرف  ز سویی 

کنید و  آنها را  نتیجه فهم  ای را تحلیل نمایید. از هر یک، نمونه . سپسنشان دهید در جدولیبا مفاهیم مشترک را استخراج 
گزاره گزار  خود از سوره را با توجه به این تحلیل در  کنید. ه  یا   هایی بیان 

که سوره خود تعریف مییکی از     .8 کنید. ،کند را نام برده و بر اساس آیات سوره کلماتی را   این تعریف تبیین 
کلی سوره واژه .9 گان سوره را حول این واژه با توجه به غرض  کرده، بقیه واژ به  و ها قرار داده های متناسب با غرض را انتخاب 

 شکل نموداری نشان دهید.
 ها به تعریفی مشخص برای انسان رسید؟ توان از این ویژگی چیست؟ آیا میهای انسان در این سوره  ویژگی .12

کنیدتفسیر بخش زیر از  .11 کرده، یک مورد از نقش تحلیل واژه در تفسیر آیه را بیان  کلمه را توانید  می ا. آیالمیزان را مطالعه  این 
کیکی از مفاهیم محوری   چرا؟د؟ نیسوره معرفی 

اقُ بِ " » تِ السَّ که مراد از آن پیچیدن ساقهاى پاى محتضر در یکدیگر است، چون وَ الْتَفَّ اقِ" ظاهر این عبارت این است  السَّ
گلوگاه می گشته، دیگر تعادلی بین اعضا نمی وقتی روح به  ى در اطراف بدن باطل    ..ماند. رسد حیات سار

که همان  " إِلی کلمه" مساق" مصدر میمی است،  كَ یَوْمَئِذٍ الْمَساقُ"  بِّ دهد، و مراد از اینکه در  معناى مصدر )سوق( را می رَ
گر از بازگشت، به  که بازگشت به سوى اوست، و ا قیامت یا در روز مرگ سوق به سوى خداى تعالی است، این است 

که دیگرى او ر ى از خود ندارد، مانند حیوانی  که آدمی در این بازگشت، اختیار ا مساق تعبیر آورد، براى اشاره به این بود 
كَ   اى از آن ندارد، پس او به حکم" إِلی برد، و او خود هیچ چاره راند، آدمی را هم دیگرى به سوى این سرنوشت می می بِّ رَ

" در قیامت بر او وارد   شود، تا به حکم" إِلی " از روز مرگش به سوى پروردگارش رانده می یَوْمَئِذٍ الْمَساقُ  كَ یَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ بِّ رَ
گر در باره اینکه چرا جمله" الی ربك" جلوتر از جملهشو " یَوْمَئِذٍ الْمَساقُ" ذکر شده؟ بگوییم به منظور افاده حصر  د. و ا

که غایت و نقطه نهایی هستی برگشتن به خداى تعالی است. بوده، آن وقت آیه شریفه می  «فهماند 



کتاب التحقیق باشد:تواند بر اساس ترجمه یا بر اساس معانی  پاسخ به سؤالات می یر از   ز
، هو ما یقابل القعود، أى الانتصاب و فعليّة العمل، مادّیّا أو معنویّا.قوم:  لق فيها لربّ العالميخ  و أمّا القیامة: فباعتبار قیام الخ
کان في الواقع حسنا إلّا إنّه بنظر المنتقد غیر صالح و لوم:  على خلاف صلاح العامل. )نفس لوامه(: و هو انتقاد عن حالة أو عمل واقع مشافهة، و إن 

کمال الخ   یر و السعادة.إذا قاربت الیاة بمراقبة النفس و انتقادها و لومها دائما ما یتراءى من التقصیر في العمل، فیكون الإنسان سعیدا، و یتحصّل 
 ع.ء من حیث هو، و التشخّص هو الترفّ  ء، أى ترفّع في شي  هو تشخّص من جهة ذات الشي نفس: 
 هو القرب مع الظهور بعنوان الاستیناس، في مقابل النفور و الوحشة و البعد.انس: 
 هو التوسّط مع الاعتدال، سوی: 
 ء. و من مصادیقه: هو انشقاق مع ظهور شي فجر: 

الف بل و نبوع الماء. و انشقاق حالة الاعتدال و خروج أمر مخ یوجب فسقا و طغیانا. و انشقاق  انشقاق الظلمة و طلوع نور و ضیاء. و انشقاق في الج
 حالة الإمساك بظهور الكرم.

یعة مدبرا للتخلّص عن إبتلاء أو لانكشاف إبتلاء.فرّ:   هو الرکة السر
 هو تمكّن مع استمرار و تثبّت. قرّ: 
 هو العلم بنظر العيخ أو بنظر القلب.بصر: 
 هو الوداد و المیل الشدید، و یقابله البغض و التنفّر. حبّ:
 هو ما یقابل البطؤ، و هو الاستباق و الإسراع في أمر من دون أن یتصبّر الى حلول وقته. عجل:

ید خیرا أو شرّا. کان النيّة و قصد المر کان ذلك الأمر ممدوحا أو مكروها، و سواء   سواء 
 هو التأخّر و هو ما یقابل التقدّم. اخر:

کفاعل، بمعنى المتأخّر المطلق بالنسبة الى کما في و الآخر:  بالنسبة الى یوم الدنیا  -الیوم الآخر - ما قبله، و هاا المعنى مفو  في جمیع موارد استعماله 
 المتقدّم.

 ء. هو ترك التوجّه و النظر الى شي  ذر:و
یق في الظاهر یعلن عن حسن حال. :نضر  هو لمعان و بر
ؤیة في تعمّق و تحقیق في موضوع مادّىّ أو معنوىّ، ببصر أ نظر:  و ببصیرة.هو ر
کمقام الطراوة في النبات، و الغضاضة في الإ بسر: تلف هاا المفهوم باختلاف الموارد و الموضوعات،  نسان و هو حصول أمر أو وقوع عمل قبل أوانه، و يخ
 غیره،
في قبال النظر الى الربّ الغنّى المید، و هو ما یوجد فقرا  الفَاقِرَة   و هو ضعف یوجب احتیاجا، و هو في قبال الغنى، فانّ الغنى هو قوّة یرفع الاحتیاج. فقر:

 و حاجة و يیط الیاة في الآخرة.
قی: یج و درجة درجة و أغلب استعماله في موارد الاختیار ر و التراقیي جمع الترقوة و هي العظم فوق الصدر و في أعلى الأضلاع بيخ الثغرة . هو الرفعة بالتدر

کأنّ الأضلاع مِرَقاةٌ ومن النحر و عظم العاتق.  کون هاا العظم في أعلى الصدر و الظهر و  قّی بتناسب  وَة   و الظاهر أنّّا من الر رْق  الدرجة الأعلى منها. و  التَّ
کما في ترنموت من الرنم، و تنبیت من النبت، و ترعیة و أمثالها. یادة التاء   ز

کما أنّ النظر في الفصل الى رف فرق: مع.  . و في الشقّ الى هو ما یقابل الج نفراج و الفرجة بيخ الشیئيخ نفراج الى مطلق حصول الا ع الوصل. و في الا
ق أم لا ملة سواء حصل تفرّ  حصول انفراج في الج

لب هو السیر به بالقهر سوق:  راجعه. -هو حثّ على سیر من خلف، في ظاهر أو معنى. و سبق في السحب أن الج
وز، أو مهملة بانتفاء القصد  هو الرکة الى جانب من دون فكر سدی: کما في اللعب بالج کانت تلك الرکة مهملة بااتها  و تدبير و نظم صحیح، سواء 

کما في الرکات المهملة الباطلة لغوا.   الصحیح 
 موفق باشید



 سوره قیامه سورة  القِيَامَة

حيِ  حْْنِ الرَّ  بخش مهربان. به نام خداوند هستى  بِسْمِ الِلَّه الرَّ

قْسِم  بِيَوْمِ الْقِیامَةِ )
 
 (1نه، سوگند به روز رستاخيز،) (1لا أ

امَةِ ) وَّ فْسِ اللَّ قْسِم  بِالنَّ
 
 (2شويد[.) و ]باز[ نه، سوگند به نفس ملامتگر ]كه زنده مى (2وَ لا أ

مَعَ عِظامَه  ) ْ نْ نَج
َ
لّ
َ
نْسان  أ  یَحْسَب  الْإِ

َ
 (3هايش را جمع نخواهيم كرد؟) كه هرگز استخوانپندارد  آيا انسان مى (3أ

ینَ عَلى  بَلى يَ بَنانَه  )  قادِر سَوِّ نْ ن 
َ
 (4چرا، در حالى كه قادريم بر اين كه سر انگشتان او را هم بازسازيم.) (4أ

مامَه  )
َ
رَ أ نْسان  لِيَفْج  ید  الْإِ ر  (5ى خود بدكارى كند.) اهد در آيندهخو ]انكار معاد دليل موجهى ندارد[، بلكه انسان مى (5بَلْ ی 

انَ یَوْم  الْقِیامَةِ ) یَّ
َ
 (6پرسد: روز رستاخيز چه وقت است؟) ]از سر انكار[ مى (6یَسْئَل  أ

قَ الْبَصَر  )  (7[ خيره گردد،) گاه كه چشم ]از وحشت پس آن (7فَإِذا بَرِ

 (8و ماه در خسوف افتد،) (8وَ خَسَفَ الْقَمَر  )

عَ  ِ مْس  وَ الْقَمَر  )وَ جم   (9و خورشيد و ماه يك جا جمع شوند،) (9الشَّ

فَرّ  ) یْنَ الَْْ
َ
نْسان  یَوْمَئِاٍ أ  الْإِ

ول   (11گويد: گريزگاه كجاست؟) آن روز انسان مى (11یَق 

رَ )  (11حاشا! پناهگاهى نيست.) (11کَلّاَ لا وَزَ

سْتَقَرّ  )  إِلى كَ یَوْمَئِاٍ الْْ  بِّ  (12[ به سوى پروردگار توست.) روز قرارگاه ]نهايىآن  (12رَ

رَ ) خَّ
َ
مَ وَ أ نْسان  یَوْمَئِاٍ بِما قَدَّ ا الْإِ

ؤ  نَبَّ  (13شود.) آن روز انسان بدانچه پيش فرستاده و بعد فرستاده آگاهى داده مى (13ی 

نْسان  عَلى  (14خويشتن بيناست.)بلكه انسان خود بر ]نيك و بد[  (14نَفْسِهِ بَصیرَةٌ )  بَلِ الْإِ

لْقى
َ
 (15[ عذرهايش را پيش آورد.) هر چند ]به زبان (15مَعاذیرَه  )  وَ لَوْ أ

كْ بِهِ لِسانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ) رِّ َ
 (16لا تح 

[ آن شتاب  [ حركت مده كه به ]قرائت زبانت را به قرآن ]پيش از تمام شدن وحيش

 (16كنى.)

عَه  وَ  رْآنَه  )إِنَّ عَلَيْنا جَمْ  (17[ ماست.) ى چرا كه جمع آورى و قرائت آن بر ]عهده (17ق 

رْآنَه  ) بِعْ ق  ناه  فَاتَّ
ْ
 (18پس چون آن را قرائت كرديم، تو آن قرائت را پيروى كن.) (18فَإِذا قَرَأ

َّ إِنَّ عَلَيْنا بَيانَه  )  (19ى ماست.) سپس توضيح آن ]نيز[ بر عهده (19ث 



 ِ  بَلْ تح 
ونَ الْعاجِلَةَ )کَلّاَ  (21داريد.) [ زود گذر را دوست مى ولى نه، ]شما دنياى (21بّ 

ونَ الْآخِرَةَ )  (21گذاريد.) و آخرت را وا مى (21وَ تَاَر 

وهٌ یَوْمَئِاٍ ناضِرَةٌ ) ج   (22هايى خرم و شادابند.) در آن روز چهره (22و 

ا ناظِرَةٌ )  إِلى بِّّ  (23نگرند.) مىبه سوى پروردگار خود  (23رَ

وهٌ یَوْمَئِاٍ باسِرَةٌ ) ج   (24هايى در آن روز عبوس و درهم است.) و چهره (24وَ و 

فْعَلَ بِّا فاقِرَةٌ ) نْ ی 
َ
نّ  أ  (25اى در پيش دارد.) داند عذاب شكننده [ مى ]چرا كه (25تَظ 

( َ راقِیي
 (26گلوگاه رسيد،) گاه كه جان به نه، چنين نيست، آن (26کَلّاَ إِذا بَلَغَتِ التَّ

 (27ساز كيست؟) و گفته شد: چاره (27وَ قیلَ مَنْ راقٍ )

ه  الْفِراق  ) نَّ
َ
 (28و دانست كه آن، هنگامه جدايى ]از دنيا[ است،) (28وَ ظَنَّ أ

اقِ ) اق  بِالسَّ تِ السَّ  (29هايش به هم پيچيد،) [ ساق و ]محتضر از سختى جان دادن (29وَ الْتَفَّ

ساق  )  إِلى كَ یَوْمَئِاٍ الَْْ بِّ  (31[ است.) آن روز، روز رانده شدن به سوى پروردگار تو ]براى حساب (31رَ

( 
َ
قَ وَ لا صَلّى  (31پس نه تصديق كرد و نه نماز گزارد.) (31فَلا صَدَّ

لّىَ ) بَ وَ تَوَ کَاَّ  (32بلكه تكذيب كرد و روى گردانيد.) (32وَ لكِنْ 

َّ ذَهَبَ إِلى ی )  ث  هْلِهِ یَتَمَطَّ
َ
 (33سپس مغرورانه سوى كسانش رفت.) (33أ

وْلى
َ
لى  أ وْ

َ
 (34[ واى بر تو! پس واى بر تو!) ]با اين اعمال (34)  لَكَ فَأ

وْلى
َ
َّ أ لى  ث  وْ

َ
 (35باز هم واى بر تو! سپس واى بر تو!) (35)  لَكَ فَأ

دىً ) تْرَكَ س  نْ ی 
َ
نْسان  أ  یَحْسَب  الْإِ

َ
 (36شود؟) هدف رها مى پندارد كه بى انسان مى آيا (36أ

نى ْ ٍّ يُ  طْفَةً مِنْ مَنِىي
 لََْ یَك  ن 

َ
 (37شود نبود؟) [ ريخته مى اى كه ]در رحم مگر او نطفه (37)  أ

ى ) کانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّ  َّ  (38[ شكل داد و درست كرد.) اى شد و ]خدايش سپس خون بسته (38ث 

نْثىفَجَعَلَ  کَرَ وَ الْأ  ِ الاَّ وْجَيْخ  (39پس دو جنس نر و ماده را از آن، پديد آورد.) (39)  مِنْه  الزَّ

 لَيْسَ ذلِكَ بِقادِرٍ عَلى
َ
تى  أ وْ َ الَْْ حْيِي نْ ی 

َ
 (41آيا اين ]خدا[ قادر نيست كه مردگان را زنده كند؟) (41)  أ
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